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 یده ـچک
 

 یهمه افراد در روابط شخص رایمبحث عقود و تعهدات است، ز یدر حقوق مدن یمباحث مورد بررس نیترتیاز با اهم یکی
دارند، با توجه  گریکدیقراردادها، معاملات و تعهدات که با  میتنظ ها،دوفروشیخود با آن سروکار دارند، در خر یو اجتماع

پس از توافق نسبت به آن و انعقاد قرارداد، مکلف و متعهد  آورند،یعقد م ضمنرا  یشروط ایشرط  ازها،یها و نبه خواسته
تا  میبر آن قیتحق نیاقسام شرط، صورت نگرفت، لذا در ا یفقه یتاکنون بررس نکهی. با توجه به اباشندیبه انجام آن م

 .میقرار ده یاقسام شرط را از منظر فقه و حقوق موضوعه مورد بررس

 

 .رانیا یحقوق مدن ه،یشرط، معامله، فقه امام یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 fatemehyaghobi943@gmail.com فقه و حقوق شیگرا اتیکارشناس ارشد اله - 5
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 مقدمه  -1
همه افراد در روابط شخصی و  زیرادر حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است،  یموردبررس باحثم نیترتیاهم از بایکی 

ها خواسته ، با توجه به، تنظیم قراردادها، معاملات و تعهدات که با یکدیگر دارندهادوفروشیدر خر ،خود با آن سروکار دارند یاجتماع
. باشندیمکلف و متعهد به انجام آن م ،قراردادو انعقاد  توافق نسبت به آنپس از  ،آورندیضمن عقد م ی راشرط یا شروط، و نیازها

قرار بگیرند که  عقدی ینطرفین به معنای آگاهی کامل متعاقدین از تمامی آثار و نتایج آن نیست و شاید طرف بین عقدشرط ضمن 
شرط امری . امری ضروری است شودیآگاهی نسبت به آثار قراردادی که میان طرفین منعقد م رونیا حتی نام آن را هم ندانند. از

به  نمایند. شرط در علم اصولمی الوقوعآن امر محتمل اثر حقوقی را متوقف بر حدوث در آینده که طرفین حدوث الوقوعمحتمل
به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه  ی که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقهمعنای هر امر
چنین آمده  در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه یطورکلبه باشد یا مستقل از عقد. در ضمن عقد

در فقه شرط را به دو (. 001۲: 5039جعفری لنگرودی، ) ...«وجه التزام دون التعلیق الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی»است 
به اعتبار صحت و بطلان به سه  شروط(. 080: 5038 موسوی بجنوردی،) و شرط ضمن عقد شرط ابتدایی: کنندقسم تقسیم می

 شروط باطل و مبطل.، شروط باطل ،شروط صحیح: شوندیمدسته تقسیم 

 شتهشروط باطل و مبطل اثر انهدامی دا. شودیباطل و غیر مبطل تقسیم م -باطل به دو دسته باطل و مبطل  حقوقی،به لحاظ 
چنین شروط باطل و غیر مبطل  ، یعنی هم شرط باطل است و هم عقد، امابرندیمعقد و خود را از بین  بیایند،اگر ضمن عقدی  و

شروط باطل و مبطل عقد که (. 033، ص 5091)امامی،  شودینمر آن باطل نیست و تنها خود شرط باطل است و عقد به خاط
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین ، شرط خلاف مقتضای عقد: اند به این قرار هستندگذار بیان شدهتوسط قانون

 (.002: 5093)منصور،  شود

 ٌ شرط فعل اثباتاٌ یا نفیا، شرط نتیجهصفت، شرط از:  اندعبارت  ردیگین چیزی که موردتوافق قرار مآشروطی صحیح بر اساس 
، شرط نتیجه، شرط صفت«: شرط بر سه قسم است»: کندیمقانون مدنی اقسام شرط را چنین بیان  002ماده (. 092: 5091)امامی، 

، مقدور باشد، جایز باشد: شرایط استباطل و شرط صحت دارا این  . در تقسیم فقهی شرط یا صحیح است یاشرط فعل اثباتاٌ یا نفیاٌ
در  ،باشدنمستلزم امر محال  ،باشدنمجهول ، باشدنمنافی مقتضای عقد  ،باشدنمخالف کتاب و سنتّ ، غرض عقلایی داشته باشد

موسوی ) گانۀ صحت را فاقد باشدشرطی که یکی از شروط نه یعنی، شرط باطل منجز باشد؛ و، متن عقد ملتزم به آن شده باشد
نظریات  ریاست از فقه امامیه اقتباس و تحت تأث 02۲تا  000فصل چهارم قانونی مدنی که شامل مواد (. 255: 5038ی، بجنورد

شروط  یجاشیخ انصاری تنظیم شده است مواد مذکور اقسام و احکام شرط را بیان نموده است. شروط جمع شرط است که گاهی به
تا  میبر آنبررسی فقهی و حقوقی اقسام شرط، صورت نگرفت، لذا در این تحقیق  تاکنون . با توجه به اینکهندیگویشرایط هم م

 ی قرار دهیم.بررس مورداقسام شرط را از منظر فقه و حقوق موضوعه 
 

 معنای فقهی شرط -2
ها از شرط و ماهیت آن ـ با همه اهمیتى که دارد ـ بحث مستقلى نشده است؛ فقهى با همه گستردگى مباحث آن یهادر کتاب

بلکه فقها ضمن بحث از فروع و احکام مختلف در ابواب گوناگون به مسائل شرط و احکام آن نیز در حدّ نیاز و ضرورت پرداخته و 
طور مستقل از شرط بحث کرده، شیخ انصارى است. وى در کتاب مکاسب به که بهنخستین فقیهى  .اندبه همین مقدار بسنده کرده

اند؛ لیکن در تبع، از آن سخن گفتهمناسبت شرط ضمن عقد به بحث تفصیلى از شرط پرداخته است. فقهاى پس از ایشان نیز به
د. برخى دیگر آن را به یك معناى جامع ـ اننظر دارند. برخى براى شرط معانى متعدد ذکر کردهاینکه معناى شرط چیست اختلاف

مختلفى ابراز شده  یهادگاهیبر دیدگاه دوم، در مراد از معناى جامع د که بناچنان اند.گردد ـ تعریف کردهکه معانى متعدد به آن برمى
 :شودها اشاره مىاست که در ذیل بدان

که عبارت است از الزام و التزام به چیزى در عقد. شرط بدین رود: یکى معناى مصدرى شرط در عرف در دو معنا به کار مى -5
شود. در این صورت، مصدر به معناى اسم است. شرط به معناى مصدرى گاهى بر خود مشروط نیز اطلاق مى« شَرَطَ»معنا مصدر 

 مفعول است و مراد از آن چیزى است که شرط کننده خود را بدان ملزم ساخته است.
آید، بدون ملاحظه اینکه از بودش بود ط عبارت است از چیزى که از نبود آن نبود مشروط لازم مىمعناى دوم عرفى شر

صاحب این دیدگاه براى شرط دو معناى دیگر  مشروط لازم بیاید یا نه مانند طهارت براى نماز و گذشت سال براى وجوب زکات.
ویان و دومى نزد اصولیان و اهل معقول )فلاسفه( مصطلح کند؛ یکى شرط نحوى و دیگرى شرط اصولى که اولى نزد نحذکر مى

است. تفاوت شرط اصولى با معناى دوم عرفى شرط آن است که معناى دوم عرفى اعم از شرط اصولى است، زیرا شرط به معناى 
برخلاف شرط  شود،آید ـ نیز مىدوم شامل سبب ـ یعنى چیزى که از وجود آن وجود مشروط و از عدم آن عدم مشروط لازم مى

 .شوداصولى که شامل آن نمى
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شرط تنها یك معنا دارد و آن عبارت است از تقیّد و بسته بودن چیزى به چیزى دیگر؛ خواه این تقیّد و وابستگى واقعى و  -0
ضمن آن  خارجى باشد، مانند وابستگى معلول به علت خود و یا جعلى و اعتبارى، مانند وابستگى نماز به طهارت و عقد به آنچه

 )شرط ضمن عقد( شودشرط مى

، الزامى که برابر با ایجاب )واجب کردن بر دیگرى( است نیشرط یك معنا دارد و آن لزوم وضعى است نه تکلیفى؛ بنابرا -0
 که جز با وفاى به آن از وى جدا یاگونهمصداق شرط نیست؛ بلکه مراد از الزام شرطى ملازم قرار دادن چیزى با شخص است؛ به

سپس این احتمال را  دگاهیصاحب این د باشد که یکى از معانى شرط شمرده شده است.شود. مفاد این معنا همان عهد مىنمى
باشد ـ به معناى لزوم چیزى براى چیزى است و این لزوم یا مجعول به جعل شارع کند که شرطیت ـ که مبدأ شرط مىمطرح مى

کنند، از است، مانند لزوم طهارت براى نماز، یا مجعول به جعل غیر شارع، مانند شرط ضمن عقد که دو طرف عقد آن را جعل مى
 ء و خشك بودن محل براى سوزاندن آتش.براى بیع و یا مجعول نیست، مانند لزوم وضع و محاذى قرار دادن شىقبیل جعل خیار 

صورت تکوینى مجعول است، اما لزوم مجعول نیست. بر اساس این فرض، معناى دوم شرط در فرض آخر، ملزوم یا لازم به
این  افزاید: لزوم، به موضوع خود، قیام حلولى دارد.دامه بحث مىصاحب این نظر در ا )شرط اصولى(، معنایى مستقل نخواهد بود.

ها است. ضمن آنکه لزوم، علاوه بر قیام حلولى قیام تصحیح کننده عناوین: لازم، ملزوم، لزَِمَ و یَلزَْمُ و مانند آن و نیز مبدأ اشتقاق آن
براى نماز مجعول به جعل شارع است. لزوم به این اعتبار  به موضوع خود، قیام صدورى به جعل کننده لزوم دارد؛ زیرا لزوم طهارت

در مواردى که قیام صدورى متصور نیست، مانند شرایط واقعى،  ها است.مبدأ عناوین: شرَطَ، یشَرُطُ، شارط و مشروط و مانند آن
، بلکه عنوان شرط به ء و خشك بودن محل براى سوزاندن، عنوان شرَطَ و یشَرُط صادق نیستهمچون محاذى قرار گرفتن شى

 .بر آن صادق خواهد بود آید(معناى وصفى )آنچه از نبود آن نبود مشروط لازم مى

شرط یك معنا دارد و آن عبارت است از جعل و تقریر خاص که بر دو گونه است؛ زیرا جعل گاه از باب الزام و التزام )یا  -2
شود. متعدى مى« فى»و به اعتبار دوم با « على»و « لام»عتبار نخست با التزام در التزام( است و گاه از باب تقیید. شرط به ا

به معناى تقیید )وابسته کردن چیزى به چیزى دیگر( است. البته « اشترط فیه»به معناى الزام و التزام و « اشترط علیه»بنابراین، 
است. بر اساس این دیدگاه، اطلاق شرط به معناى دوم بر شرایط در عقود، بیشتر مواقع یا پیوسته، از باب الزام و التزام )شرط فقهى( 

که شرط به معناى نخست نیز بر آید( از باب اطلاق خلق بر مخلوق است؛ چنانخود قید )آنچه از نبود آن نبود مشروط لازم مى
اه عرف که به ترتیب، کند، گاه شرع و گگردد. شرط به معناى تقیید نوعى جعل است که گاه عقل بدان حکم مىمشروط اطلاق مى

 .شودشرط عقلى، شرعى و عرفى نامیده مى
شرط در همه کاربردها یك معنا بیشتر ندارد و آن ربط و وابستگى چیزى به چیزى دیگر است و همه معانى عرفى و  -1

خود، یا شرعى، مانند . این ربط و وابستگى یا تکوینى است، مانند وابسته بودن معلول به علت گرددیاصطلاحى به این معنا بازم
 .طهارت نسبت به نماز و یا جعلى محض، مانند شروط در معاملات

اى ارتباط و همبستگى گوید: شرط در عقد عبارت است از گونهصاحب این دیدگاه، در جاى دیگر در توضیح شرط در عقد مى
زام مشروط علیه )کسى که علیه او شرط شده( به میان شرط و مشروط که یا مقتضى تعلیق منُشأ )انشاء شده در عقد( و عقد بر الت

چیزى است و یا مقتضى تعلیق التزام او به منُشأ و وفاى به آن بر چیزى به گونه قضیّه مانعۀ الخلو؛ّ زیرا آن دو گاهى در یك عقد 
ط علیه به چیزى است؛ توضیح تعریف یاد شده این است که شرط گاه به معناى تعلیق منُشأ و عقد بر التزام مشرو شوند.جمع مى

کرد، مانند شرط کردن زوجه بر زوج، استقلال در مسکن یا شد، طرف دیگر، عقد را انشاء نمىکه اگر به آن ملتزم نمى یاگونهبه
یابد و عقد صحیح خواهد بود؛ و گاه به معناى سکونت در وطن را در عقد نکاح که در این صورت با قبول زوج، التزام تحقق مى

التزام مشروط علیه به مُنشأ و وفاى به آن بر چیزى در خارج است که در این صورت، عقد مطلق است و آنچه تعلیق شده تعلیق 
برده، خریدار معامله را به شرط با سواد بودن برده قبول کند. در  دوفروشیالتزام مشروط علیه و وفاى به آن است، مانند آنکه در خر

لتزام فروشنده به عقد و وفاى به آن معلّق بر تحقق آن وصف )باسواد بودن برده( در خارج این صورت عقد مطلق است، لیکن ا
کنند، مانند اینکه یکى از دو طرف عقد، کارى معیّن همچون دوختن لباس را بر است. گاهى نیز هر دو نوع تعلیق با هم اجتماع مى

یابد و هم ه به آن کار معلق است که با قبول وى تحقق مىدیگرى شرط کند. در این فرض، هم خود عقد بر التزام مشروط علی
 .باشدالتزام او به این عقد و وفاى به آن بر تحقق آن عمل )دوختن لباس( در خارج معلّق مى

، به کسى که به زیان او شرط شده و تعهد داده است «مشروط له»به کسى که به نفع او شرط شده  «شارط»به شرط کننده 
 (۲01/ 2: 5093، هاشمی شاهرودی) شود.گفته مى« مشروط»و به آنچه شرط شده « مشروط علیه»

 

 معنای حقوقی شرط -3

اکنون معنای شرط را از نگاه شرط را بیان داشته و به معنای فقهی شرط پرداختیم، هم معنای لغوی و اصطلاحیپیش از این 
 کنیم.ترمینولوژی حقوق نظاره می
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 آمده است:در حقوق مدنی به دو معنا 
متوقف  (کلاً یا بعضاً)الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را الف: امری است محتمل

 الوقوع نماید.بر حدوث آن امر محتمل
الوقوع در آینده محتملکه آن وصف، وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون این ب: وصفی که یکی از طرفین عقد،

 باشد این شرط را شرط صفت گویند.
است به همین، جهت شرط را به دو قسم  (طور مستقل و جدای از عقداعم از ضمن عقد یا به)به معنی مطلق تعهد  در فقه
 کنند:تقسیم می

 

 اقسام شرط در فقه امامیه و قانون مدنی -4
 تقسیم شده است: شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل. در فقه امامیه و قانون مدنی شرط به سه قسمت

که در ضمن عقد شرطی مقرر شود دو باشد عبارت است از اینطور که از اسمش پیدا میشرط صفت همان :شرط صفت

 (0۲2/ 3تا: خویی، بی)عوض یا یکی از آن دو، وصف خاصی داشته باشد. 
 

نتیجه بدانیم و آن را صحیح دانسته باشیم، در مورد شرط  اگر شرط صفت را قسیم شرط فعل و شرط :صحت شرط صفت

 ی بطلان شرط صفت.صفت سه نظریه وجود دارد، نظریه
 

فرمایند: و علیه این نظریه توسط محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب مطرح شده است، ایشان می :بطلان شرط صفت

الوصف لاتخلف الشرط وعلیه یسقط جملۀ من المباحث المختۀ  و الخیار من باب تخلف فشرط الوصف لابد من ارجاعه الی التوصیف
که آیا ی اساسی ضروری است و آن ایندر تبیین این مطلب توجه به یك نکته (53۲/ 1 ق: 5259اصفهانی، )بخصوص الشرط. 

باشند؟ اگر این میها دو عنوان مستقل بوده و دارای آثار و احکام متفاوت یکی است یا این «خیار تخلف وصف»با  «شرط صفت»
ها تفاوتی نباشد برگشتش به این است که چنان چه وصف مشروط در کالا وجود دو عنوان، تعبیر از یك حقیقت باشند و بین آن

 شود نه خیار تخلف شرط.نداشت، خیار تخلف وصف برای مشروط له ایجاد می
حت آن شرط تردید کرد و این همان مطلبی بود که در این فرض که این دو عنوان اشاره به یك حقیقت باشد، نباید در ص

 (03: 5085مرحوم محقق اصفهانی به آن اذعان دارند. )جهانگیری، 
 5251انصاری، )و خیار تخلف شرط  (02/ 0ق:  5251انصاری، )حاصل نظر فقها به دست آمده از کتب فقهی که شرط صفت 

توان به این نتیجه رسید که: عنوان شرط صفت اند؛ مینظر قرار داده را در دو مبحث منفصل از یکدیگر موردبحث و( 205/ 0ق: 
 غیر از خیار تخلف وصف است.

گونه است که: شرط یعنی التزام و الزام؛ همچنین در شرط محقق اصفهانی استدلالش در مورد حکم به بطلان شرط صفت این
 باشد.تصور میصفت تعهد و التزام غیرقابل
که تعهد و اید گفت صحت تعهد و التزام در جایی است که سبب حصول شئ مورد التزام شود و یا ایندر توضیح این مطلب ب

التزامی برای تحصیل و به دست آوردن آن شئ برای باشد. ولیکن اگر در حصول و در تحصیل شئ مورد التزام اثری از التزام 
باشد. لذا تحقق و عدم تحقق گونه التزام و تعهد غیر عقلی میایننداشته باشد؛ تعهد و التزامی غیرمعقول خواهد بود، به عبارتی 

یعنی زمانی آن  وصف، در شرط صفت، متوقف بر حصول و عدم حصول اسباب خارجی آن است و ربطی به التزام متعهد ندارد؛
آید، پس تحقق و که محقق نشود، وصف نیز به وجود نمیو درصورتی شود که تحقق وصف در خارج محقق شودوصف ایجاد می

 (53۲: 5259باشد. )اصفهانی، ربط میعدم تحقق وصف، به تعهد و التزام شخص بی
 

در بیان محقق اصفهانی گفته شد که: التزام به وصفی در کالا، غیرمعقول  :نظریه برگشت شرط صفت به شرط نتیجه

رغم آنکه علیباشد، حالاست؛ زیرا تحقق یا عدم تحقق وصف، ربطی به التزام و تعهد شخص ندارد و تابع اسباب وجودی خود می
به جعل خیار در فرض عدم وجود شرط  نمایند و در حقیقت نظرشاناین مطلب عقلایی، طرفین در قرارداد، شرط وصف را درج می

کنند که اگر ی حقیقی طرفین به آن تعلق گرفته است، جعل خیار است؛ یعنی طرفین لحاظ میاست؛ به این معنا که آنچه اراده
 به نفس اشتراط در عقد حاصل (حق خیار)فلان وصف در کالا نباشد، متعهد له خیار فسخ داشته باشد، از طرفی چون این نتیجه 

 گردد.شود، پس شرط صفت به شرط نتیجه بازمیمی
خرم به شرطی که به من فلان شئ را از شما می»اند: برای مثال، فرض کنید طرفین قراردادی را به این شکل منعقد کرده

پذیرد. بدون شك این شرط، شرط نتیجه خواهد بود؛ زیرا مشروط به و طرف مقابل این را می «هفت روز، حق خیار داشته باشم
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خرم به شرطی که فلان وصف من فلان شئ را از شما می»شود. حال اگر مفاد قرارداد طرفین چنین باشد: نفس اشتراط حاصل می
و از طرف دیگر التزام نسبت به وصف خارجی معقول نیست، یعنی تعهد و التزام  «شرط»طرف ، در اینجا چون ازیك«را داشته باشد

خرم به شرطی که اگر فلان وصف را نداشت، حق من فلان شئ را می»اند این است که: پس در حقیقت آنچه طرفین اراده کرده
رط نتیجه شود و درنتیجه برگشت شرط وصف به شدر این صورت نیز حق خیار به صرف اشتراط حاصل می «خیار داشته باشم.

 (۲۲/ 0: 5092، ایروانی نجفیاست. )
 

موسوی )ای دیگر از علماء در برابر دو گروه قبلی، سید یزدی و امام خمینی و عده :نظریه صحت شرط وصف

صحیح بوده،  «خیار تخلف وصف»عنوان یك نهاد حقوقی مستقل در مقابل ( معتقدند که شرط وصف، به035/ 0: 5259خمینی،
 (08: 5085عقلایی نیز دارد. )جهانگیری، اعتبار عرفی و 

و لأجله کان اشتراطه  و هذا أیضاً أثر مطلوب و حکم شرط الوصف خیار التخلّف عند فقدانه»فرمایند: باره میاما خمینی در این 
ما فی  م الالتفات إلىناشئ من عد و إرجاعه إلى الوصف متعارفاً بلا ریب. فما فی تعلیقات بعض أهل النظر: من الإشکال العقلی فیه

و  ء، مع أنّه أوسع من ذلك؛ إذ هو قرار خاصّ فی البیع و نحوهو من توهّم کون الشرط التزاماً بعمل، أو تعهّداً بشی الأسواق العقلائیّۀ
/ 1: 5099سوی خمینی، . )مو«، لیس المراد منه إلّا القرار، لا ما وقع فی کلمات الفقهاء أحیاناو نحوه« القاموس»الالتزام المذکور فی 

052). 
در تبیین بحث باید گفت: آیا صرفاً حق خیار است و یا علاوه بر آن، امکان الزام متعهد نیز وجود دارد؟ معروف و مشهور 

به نوعی منعکس شده است.  «شرط وصف»معتقدند که اثر تخلف وصف، حق خیار است و همین نظریه در تعریف و تفسیر 
شرط صفت عبارت از این است که در »اند: ی بحث اشاره کردیم فقهای عظام در تعریف شرط صفت گفتهطور که در ابتداهمان

یا عوضین، وصف خاصی داشته باشد،  که عوض. این«ضمن عقد مقرر شود دو عوض یا یکی از آن دو، وصف خاصی داشته باشد
مثلاً دارای چنین صفتی باشد والا شرط  «مبیع»این نیست که  «شرط صفت»ربطی به اراده و التزام طرفین ندارد؛ پس معنای 

شود که مبیع دارای صفت مشروط باشد و نباید پنداشت که صفت لغو خواهد بود، بلکه به این معنا است که متعهد علیه ملتزم می
ربوط به عقیده یا حتی امور خارجیه همیشه التزام و تعهد، به معنای التزام به انجام کاری است، بلکه ممکن است التزام در امور م

 (08: 5085)جهانگیری،  باشد.
 

بینی تخلف از شرط صفت برای آن ضمانت اجرای را در نظر قانون مدنی با پیش  :ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت

 گرفته است و در صورت تخلف ایجاد حق خیار فسخ را قرار داده است.
هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن » ست:ق.م که مقررشده ا 001ی به دستور ماده

 «صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ولیکن از دیدگاه فقهی در  (500/ 0: 5093کاتوزیان، )اند. رو برخی حقوقدانان با این نظر موافق بوده و آن را برگزیدهازاین

رو هستیم، یکی نظریه شیخ انصاری صاحب المکاسب و دیگری ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت با دو نظریه روبه رابطه با
انصاری، )نظریه سید کاظم یزدی صاحب کتاب عروة الوثقی؛ در نظریه اول برای ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت حق خیار 

را نیز صحیح  (292/ 0ق:  5228طباطبایی یزدی، )الزام متعهد به شرط و در نظریه دوم ایجاد حق خیار و امکان  (02/ 0ق:  5251
 دانند.می

 

 شرط نتیجه -5
ق. م: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود؛ یعنی اثر تحقق یك عمل حقوقی در ضمن عقد و یا  002ماده 

جعفری ی جدیدی به کار رود )تحقق آن اثر اراده که برایدیگر، شرط تحقق اثری به دنبال تحقق امری بدون اینعبارتبه
 گویند.را شرط نتیجه می (091: 509۲لنگرودی، 

 

آمده است:  باشد؛ در این ماده؟ق.م شرط نتیجه از شروط صحیح می 002به دستور ماده : صحت و بطلان شرط نتیجه

اسلامی بعضی شرط نتیجه را صحیح و بعضی باطل و . ولیکن در فقه «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود»
 دانند.بدون اثر می

 دلایل قائلین به ابطال شرط نتیجه:
 (۲2/ ۲ق:  5251انصاری، )توان با شرط به انجام رساند. ها را نمیباشند و آندلیل اول: اعمال حقوقی دارای اسباب خاص می



 

22 

 

س
ره 

ما
 ش

م،
هار

 چ
ال

2 
ی: 

یاپ
)پ

91،)  
داد

خر
 

99
11

 

لغایۀ بنفس الاشتراط، فإن دلّ الدلیل الشرعی علی عدم تحقّق تلك الغایۀ إلاّ و إن أُرید حصول ادر پاسخ به این نظر آمده است: 
بسببها الشرعیّ الخاصّ کالزوجیۀ و الطلاق و العبودیّۀ و الانعتاق و کون المرهون مبیعاً عند انقضاء الأجل و نحو ذلك کان الشرط 

فایۀ الشرط فیه کالوکالۀ و الوصایۀ و کون مال العبد و حمل الجاریۀ و کما أنهّ لو دلّ الدلیل علی ک. فاسدا؛ً لمخالفته للکتاب و السنّۀ
 (۲2/ ۲ق:  5251. )انصاری، ثمر الشجرة ملکاً للمشتری فلا إشکال

ها در شرع اسلام تحققش با اسباب مشخص تعین شده است، مثل باشند؛ بعضی از آنرو اعمال حقوقی بر دو قسمت میازاین
گونه اعمال صورت شرط نتیجه غیر صحیح خواهد بود؛ اما در روبروی ایندسته از اعمال حقوقی بهطلاق؛ لذا شرط کردن این 

ی طرفین بستگی دارد و همان اراده باشد و به ارادهحقوقی، اعمال حقوقی دیگری وجود دارند که سبب شرعی خاصی برایشان نمی
بینی و که در این دسته از اعمال حقوقی شرط نتیجه قابل پیش اهذنماید، مثل وکالت، وصایت و قس علیبرای ایجادش کفایت می

عنوان استثنا گیرند تا جایی که گروه اول، بهی دوم قرار میباشد. لذا باید گفت اکثر اعمال حقوقی در این دستهصحیح می
 (508/ 0: 5093کاتوزیان، )اند. شدهشناخته

اند: شرط همیشه مملوک مشروط له ن دلیل وارد شده است که برخی گفتهبر ای دلیل دوم: نتیجه قابل تملك نیست؛ ایرادی
 (35/ 50ق:  525۲طباطبایی، )است و از سوی دیگر اعمال حقوقی قابلیت مملوک شدن برای شخص را ندارند. 

 و الظاهر هو کما له، للمشروط الشرط تملیك العقد فی الشرط مفاد کان إذا عنه یمنعان اند: إنمادر پاسخ به این اشکال گفته
 إنشاء إلى فمرجعه بالشرط، له للمشروط الالتزام مجرد مفاده کان لو أما. نحوهما و الإقرار باب و الفعل شرط بباب مناسبته یقتضیه

 الشرط عموم فان خاص، بسبب إلا ینشأ لا مفهومه کان إذا إلا الشرط، نفوذ بعموم عملا به بأس لا و العقد ضمن فی النتیجۀ شرط
ق:  525۲طباطبایی، ) .الباطل الشرط فی فیدخل للکتاب، مخالفاً یکون لأنه السبب، ذلك بدون إنشائه صحۀ لتشریع یصلح لا حینئذ

یعنی اگر مفاد شرط، جعل تملیك مشروط برای مشروط له باشد، ایراد وارد است، اما اگر مفاد شرط، مجرد التزام برای  (30/ 50
د وارد نیست، زیرا در فرض دوم، نتیجه یعنی مشروط در ضمن عقد شرط شده است و با توجه به مشروط له به شرط باشد، ایرا

 ی شروط، این اشتراط صحیح خواهد بود.عموم ادله
که بین اعمال حقوقی تفکیك قائل شویم، یعنی بعضی اعمال حقوقی شرط آندر نتیجه باید گفت شرط نتیجه صحیح بوده به

ی طرفین نیازمند سبب خاصی نیز است، مثل نکاح و طلاق و بعضی و همراه با اعمال اراده اعلام آن، تحققش علاوه بر رضایت و
الذکر با رو دسته نخست از موارد فوقباشند که برای تحققشان تنها اعمال اراده کافی است. از ایندیگر از اعمال حقوقی نیز می

 باشند.صورت شرط نتیجه میبه شوند و دسته دوم قابل شرط شدنشرط نتیجه محقق نمی

 

کنیم، تخلف ناظر به عقد صحیح است، اما اگر عقد یا وقتی از تخلف صحبت می: ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه

ای شرط باطل باشد، اثری ندارد تا نوبت به اجرا و سپس تخلف برسد. پس تخلف، مترتب بر صحت عقد است. از طرف دیگر نتیجه
شود یا خیر. در صورت اول مقصود حاصل است، ولی اگر نتیجه شرط شده است، یا به نفس اشتراط حاصل میصورت شرط که به

شود که عقد، ممتنع عقلی یا شرعی بوده است و اگر طرفین، ممتنع عقلی یا شود، معلوم مینتیجه به نفس اشتراط حاصل نمی
 (00: 5085از همان ابتدا باطل بوده است. )جهانگیری،شود که این شرط شرعی را در ضمن عقد شرط کردند، معلوم می

 

 شرط فعل -6
باشد، در این ماده آمده است: شرط فعل آن است ق. م، شرط فعل اثباتاً و یا نفیاً یکی از شروط قانونی می 002به دستور ماده 

اید توجه داشت کاری که موضوع شرط که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. حال ب
گیرد ممکن است فعل مادی و مثبت باشد مانند ساختن عمارت یا مواظبت از کودک یا تعمیر ماشین معین، یا فعل مادی قرار می

 نکردن پنجره و نبریدن درخت و کار نکردن برای دیگران، یا ممکن است ناظر به انجام دادن عمل حقوقی منفی باشد، مانند باز
/ 0: 5093مانند فروش یا دادن رهن باشد و یا خودداری از آن مانند اجاره ندادن ملك یا خودداری از فروش اتومبیل. )کاتوزیان،

525) 

دو نظریه در فقه برای امکان تخلف از شرط فعل مادی و عدم آن وجود دارد، اولین  :امکان تخلف از شرط فعل مادی

و دومین نظریه بر امکان تخلف از این شرط است، این  (00: 5099محقق داماد، )ود ندارد نظریه این است که چنین امکانی وج
 (۲0/ ۲: 5251انصاری، )باشد. نظریه از اشهر بین فقها می

 

 ق.م عمل خواهد شد؛ 008تا  003اگر شرط فعل نقض شود به دستور مواد  :ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل

کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا  یا نفیاً ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاًهرگاه شرط در  -ق.م 003ماده 
 شرط بنماید. وفابه حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به  تواندمیطرف معامله  بیاورد و در صورت تخلف
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شخص  وسیلهبه ولی انجام آن دورملتزم به انجام آن غیرمق اجبار و شود شرط عقد ضمن درهرگاه فعلی  -ق. م 009 ماده
 کند.فراهم  رابخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل تواند میحاکم  باشد دیگری مقدور

که  جمله اعمالی نباشد مشروط هم از فعل مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و هرگاه اجبار -ق.م 008ماده 
 .داشت خواهد معامله را حق فسخ واقع سازد طرف مقابل ازجانب او بتواند دیگری

و در فقه  باشد، یکی اجبار به انجام تعهد و دومی حق فسخبا توجه به مواد ذکر شده دو ضمانت اجرا برای نقض شرط فعل می
 (03: 5085باشد، اولی: امکان اجبار مشروط بر انجام شرط و دومی: حق فسخ. )جهانگیری، نیز دو مورد می ضمانت اجرا شرط فعل

 

وقتی ضمن عقد شرط شود که یکی از طرفین عقد از انجام عمل حقوقی بپرهیزد، شرط فعل  :شرط فعل حقوقی منفی

ای شرط مؤجر است که مورد اجاره توسط مستأجر به شخص باشد. در مثال باید گفت: فرض کنیم در عقد اجارهحقوقی منفی می
گذارد زوج تا پایان بقای عقد ازدواج نکاح مجدد انجام ندهد، به عبارتی هر میدیگری اجاره داده نشود؛ یا زوجه در عقد نکاح شرط 

های فوق اجاره دادن طور که مثالعملی که انجام ندادن آن شرط شود و یکی از طرفین عقد متعهد به انجام آن شود؛ همان
همچنین نکاح مجدد، اگرچه شرعاً مجاز مستأجر که عمل مثبتی است، ترکش شرط شده و مستأجر تعهد به ترک آن نموده است و 

باشد شرط شده است و زوج متعهد به آن شرط گردیده است، لذا به آن که فعل منفی میباشد و فعل مثبت است، اما ترک آنمی
 شود؛ زیرا فعل حقوقی منفی در مقابل فعل حقوقی مثبت است و ترک فعل، فعل حقوقی مثبت برابر بافعل حقوقی منفی گفته می

که در صورت تخلف از این  شود، تخلف از این شرط استای که مطرح میباشد. حال در این مسئله نکتهفعل حقوقی منفی می
شود؟ پیش از بررسی این مسئله باید در نظر داشت که در قانون مدنی و در فقه اسلامی مسئله تخلف از شرط تکلیف شرط چه می

های حقوقی و شده و با بررسی تحلیلنشده است و تنها از مصادیق و معاملات بیانصورت مستقل و مشخص بررسی این شرط به
 استدلالت متعدد ارائه شده در این موارد، حکمی استنتاج شده است، لذا در دو مبحث به این مسئله خواهیم پرداخت.

 

 وضعیت قرارداد منهی عنه از حیث صحت و بطلان -7
که عنه را ترک نکرده و انجام داده است، اینیه تخلف کرده و عمل حقوقی منهیبحث در اینجا این است که مشروط عل

باشد؛ البته بعضی دیگر این شرط را غیر به اعتقاد بعضی باطل و به نظر بعضی دیگر صحیح می وضعیت این معامله چه صورتی دارد،
 دانند.نافذ می
 

-ی منهی عنه در مسئله مورد بحث میبطلان معامله گروهی از فقها نظرشان: نظریه بطلان عمل حقوقی منهی عنه
و  (۲23/ 0ق:  5228یزدى،  ، یزدی در کتاب الاجاره )طباطبائى(13/ 1ق:  5251انصاری، )باشد؛ شیخ انصاری در خیار مجلس 

 (01۲: 5099اند. )محقق داماد، محقق داماد نیز همین نظریه را برگزیده
 ه این صورت فهرست نمود:توان بدلایل قائلین به بطلان را می

 اول: نهی باعث فساد است.
 شود.مطابق این استدلال، نهی در معاملات باعث فساد معامله می

 ی دومدوم: عدم قدرت شرعی بر معامله
علیه، له بر مشروطکه مشروطاین استدلال از طرف محقق نائینی مطرح شده است؛ در توضیح این استدلال باید گفت: در جایی

علیه، با شرط مخالفت عدم فسخ یا هر عمل حقوقی دیگری کرده باشد، وفای به عقد تکلیف و لازم است؛ حال اگر مشروطشرط 
ی کرد و عقد را فسخ نمود، مرتکب کار حرامی شده است، زیرا با نهی تکلیف مخالفت کرده است و در نتیجه حکم وضعی معامله

طور که تکلیف، مشروط به قدرت عقلی است، مشروط به قدرت شرعی نیز زیرا همانشود؛ دوم یا فسخ در مثال ایشان محقق نمی
 شود.دانیم که نهی شارع، موجب سلب قدرت شخص میباشد و میمی

ی دوم تعلق گرفته است، ای که به معاملهسو شخص به خاطر نهیو قول محقق داماد چنین است: به عبارت دیگر از یك
 شود.ی دوم اصلا منعقد نمیدر نتیجه معامله «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا»وم ندارد و از سوی دیگر ی دقدرت شرعی بر معامله

ی دوم؛ این استدلال مورد توجه اکثر محققانی که اعتقاد به بطلان دارند، قرار گرفته است و اساس سوم: عدم سلطه بر معامله
ی مشروط علیه بر ترک آن ی وجوب وفاء، مستلزم عدم سلطهند که ادلهاختلاف بین علما در حل همین مسئله است. برخی معتقد

-گردد و این حق، مانع از تصرفات منافی با آن میی وجوب وفاء، موجب ثبوت حق برای مشروط له میاست، با این بیان که ادله
 واهد بود.اثر خله بیشود و در نتیجه، عمل مشروط علیه از نظر فقهی به دلیل تجاوز به حق مشروط

 (23: 5085)جهانگیری،  «المؤمنون عند شروطهم»چهارم: تمسك به عموم احوالی 
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طور که دارای عموم افرادی است، دارای عموم احوالی نیز هست و بنابراین، شامل جمیع همان «المؤمنون عند شروطهم»
-ز حالت قبل از فسخ و بعد از آن است. نتیجه آنشود؛ یعنی مقتضی لزوم به شرط اعم احالات از جمله حالت بعد از وقوع فسخ می

 (13/ 1ق:  5251انصاری، )اثر خواهد بود. که عمل فسخ به دلیل مخالف بودن با عموم دلیل وفای به شرط بی
 

نظران در فقه و حقوق ای از صاحبعنه عدهدر مقابل بطلان عمل حقوقی منهی: عنهنظریه صحت عمل حقوقی منهی

 صحت است مگر محمول بر معامله که واقع شده باشد هر ˚ق. م  000ماده باشند؛ از دستور حقوقی قائل میبه صحت این عمل 
 توان بهره برد.عنوان دلیل عام می. بهفسادآن معلوم شود کهاین

 

نفع در رابطه با این نظریه باید گفت: وقتی شرط در ضمن معامله به : (عنهمنهی)نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی دوم 

دیگر، عبارت شود، بهمتعهدله ایجاد شود، به نوعی حق برای متعهدله نسبت به معامله دوم یعنی عمل حقوقی منهی عنه ایجاد می
عنه ی خود را نسبت به مورد شرط در محدودیت قرار داده و حق تصرف منهیعلیه با قبول شرط فعل حقوقی منفی، سلطهمشروط

دهد رغم سلطه بر عمل حقوقی منهی، آن عمل حقوقی را انجام مینماید و در نتیجه علی، از خود سلب میی خودرا با اختیار و اراده
و این مثل آن است که در ملك دیگری تصرف نموده باشد، زیرا وقتی عمل حقوقی منفی، یعنی ملکی مورد معامله قرار گرفته و 

در این صورت ملك را مالك شده و یا ملك دیگری خواهد بود؛ به عبارت نگرفته، پس تصرف در ملك جایز و غیرجایز خواهد بود و 
 ی او، مشمول معاملات فضولی و غیر نافذ است.دیگر، معامله

 

 لهایجاد حق فسخ برای مشروط -8
حث شود یا خیر؟ این بعلیه، برخلاف شرط، عمل حقوق منهی را انجام داد، آیا برای مشروط له حق فسخ ایجاد میاگر مشروط

جا برای مشروط له ارتباط تناتنگی با مبحث قبل دارد زیرا که اگر معتقد شدیم که عمل حقوقی دوم، باطل و بلااثر است در این
له به استناد شود زیرا در این فرض، اساساً تخلف از شرط محقق نشده است تا مشروطی اول، حق فسخ ایجاد نمینسبت به معامله

توان گفت که به علت اما اگر عمل حقوقی دوم را صحیح و یا حتی غیرنافذ دانستیم، می پیدا کند؛خیار تخلف شرط، حق فسخ 
 (10: 5085شود. )جهانگیری، له از شرط، خیار تخلف شرط برای وی پیدا میتخلف مشروط

 

 گیرینتیجه -9
ی های گوناگون دارد. در حقوق مدنی واژهرود و استفادهاصولی، فقهی و حقوقی شرط در موارد مختلف به کار میدر اصطلاح 

 شرط در دو مفهوم بارز و شایع به کار رفته است:
ی حقوقی به آن وابسته است مانند قصد، رضا، مورد معامله، اهلیت دو طرف و امری که در تحقق یا نفوذ عمل یا واقعه

انجامد مانند قصد که سبب ن به عدم عقد میاند؛ ولی شرطی که عدم آمشروعیت جهت معامله که شرایط اساسی صحت معامله
مانند رضا تفکیك شود. همچنین شرط منفی یا مانع نفوذ سبب نیز با شرط تفاوت  (شرط)عقد است باید از عوامل نفوذ و تأثیر عقد 

شرایط الزام شوهر به  دارد. چنان که هر گاه نشوز زن مانع نفقه باشد شوهر باید وجود مانع را اثبات ولی اگر تمکین زن از شوهر از
 انفاق زن به شمار رود زن باید وجود این شرط را نیز اثبات کند.

توانند به عنوان تعهد و ها نمیهای ضمن عقد خود بر دو نوعند: برخی از توافقتوافق ضمن عقد اعم از صریح یا ضمنی، توافق
که به صورت شرط صفت و اجل مورد معامله و زمان اجرای آن التزام مستقل باشند و باید تابع عقد دیگر قرار بگیرند مانند وصف

توانند خود به عنوان قرارداد مستقل باشند های ضمن عقد، میای از توافقگیرد. ولی پارهمورد توافق دو طرف در عقد اصلی قرار می
ضمن عقد لازمی نسبت به آن ها ها توافق صورت گیرد ولی دو طرف، به دلایلی، و لازم نیست که ضمن عقد دیگری درباره آن

ی تعهد فرعی در قرارداد اصلی دارند، شرط ضمن عقد نامند مانند شرط وکالت ضمن هایی را که جنبهکنند. چنین توافقتوافق می
 یههمشوند و شرط نتیجه نام دارند. ای از این شروط به نفس اشتراط حاصل میعقد نکاح یا شرط مضاربه ضمن عقد بیع. پاره

ایم، چه در شرط صفت و فعل و چه در شرط نتیجه، در صورتی است که باحثی که تا کنون در رابطه با شرط ضمن عقد گفتهم
شرط، صحیح و نافذ باشد؛ اما اگر شرطی باطل بود، یعنی شرایطی را که برای شرط ضمن عقد مقرر است واجد نبود، هیچ گونه 

 .اثری بر آن مترتب نخواهد بود
گردد، در جایی است که تعهد تبعی دارای سبب خاص و تعهد اصلی تعهد تبعی باطل می یهم با فسخ یا اقالاین که گفتی

کند که باید متعهّد شوی دختر : در ضمن عقد بیع، بایع بر مشتری شرط میای نباشد، اما اگر این چنین باشد که مثلاًتشریفات معینه
شرطش نیز عمل کرد؛ یعنی پس از انجام بیع دختر خود را به عقد پسر  متعهد شد و بهو مشتری  آوری خود را به ازدواج پسرم در
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بایع در آورد در اینجا درست است که اصل تعهد مشتری نسبت به تزویج دختر خود به پسر بایع تبعی بوده است، اما نکاح پسر بایع 
گردد، اما اگر نکاح دختر معامله اصلی این نکاح باطل نمی و دختر مشتری برای خود سبب خاص؛ یعنی عقد نکاح را دارد و با بطلان

فروشم به ام را به تو میدر عقد بیع شرط شده بود؛ یعنی بایع به مشتری گفته است: من خانه« شرط نتیجه»مشتری به صورت 
واهند نکاح را تمام شده تلقی شرط این که دختر تو زن فرزند من باشد؛ یعنی دیگر دنبال اجرای عقد نکاح نروند و با همین شرط بخ

آن چه در رابطه با شرط، انواع و احکام آن بیان شد، در فقه نیز وجود دارد، این که فقه و قانون مدنی  کنند، اصل شرط باطل است.
د باشد بدین جهت است که قانون مدنی برگرفته از فقه اسلامی است و احکام فقهی را در قالب موادارای مشترکاتی بسیار می

 قانونی بیان نموده است.
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